
 

 .... هایی ا یاز در

  ی آشپزخانه به درختان ب یو از پنجره  شنوممی   را "ییایدر" کلامی ب یق ی. موس گذارمی در گوش م  یهندزفر

 .  کنمی نگاه م اند دهیخواب یشهرصنعت نگ یخسته که در پارک نیبرگ و چند ماش 

  یو بو  ی و چا  یقیپر بود از موس  ی میکر م یابراه یخانه  شه ی. همآورمی م اد یرا به  م یقد  یهاآن سال  اصفهان

 . گاریس 

  دهی. وحزدی . احسان تمبک مزدی به گمانم تار م  ههیبودم. وج میابراه یصبح بود. از شب قبل در خانه  پنج

  یبا لهجه  می . زهرا خانم، همسر ابراهد یرقصی کوچک بود م یل یهم که خ عهی. ودد یخند ی بلند بلند م

 . کردی ترانه زمزمه م اش یمشهد 

.  می. حرف زد می. راه رفتمید ینوش  یپل. چا ی . زمستان بود. برف نشسته بود روم یبه پل خواجو رفت میابراه با

 از هنر؟ از اوضاع مملکت؟  ش؟یاز نما

 .  نه

 .  میروز صبح از عشق حرف زد آن

. و بدا  یبه جان بخر د یسرما را باات، رنج گمشده  داکردنیپ ی. براماند ی برف پنهان م ریعشق ز  ی: گاهگفت

 نداشته باشد.  یاکه گمشده   یبه حال کس

 عاشق سرما بود.   میابراه دانند ی بود. و همه م سرد

 . میبرگشت

. زهرا  د یفقط خند   م یخواب بودند. به مدرسه نرفته بودند. ابراه میابراه یها. بچه میخانه صبحانه خورد  در

  ی افتاده بود. با مداد رو یکاغذ  عه ی. کنار ودمیضبط صوت را روشن کرد. ترانه گوش داد  آورد.  یخانم چا

 ...ماند ی برف پنهان م ریز  یعشق و آدم ی کاغذ نوشتم: گاه

 .  مید یخواب

.  یام در شهرصنعتخانه  یام در آشپزخانه ام اراک. نشستهآمده  دم یام. در خواب دتر شده بزرگ  دم ید خواب

   همچنان پنهان بود.  آدمی  و  عشق  و حافظ هم بود. برف نبود. یچا

هاست که زهرا خانم را با آمبولانس به باغ  است. سال دهیآوران اصفهان خوابنام  یحالا در قطعه  میابراه

 همسرش.    شی برنگشت. همانجا ماند. پ گاهچ یرضوان اصفهان بردند و ه



 تکرار آن روز نشد. م یبرا ی پنج صبح چیه وقتچی پنهان است. ه ی و آدم عشق

  رهیاجاق است. خ یرو ی ام. کترصبح جمعه گذاشته  یدنج خودم را کافه   ی. اسم گوشهکنمی را باز م  پنجره

 . برگی ام به درختان بشده

ها گفتم: تو  از کاج  ی کیها تنها هستند. به . کاج رومی راه م  یشهرصنعت یهاابانی. در خرومی م رون یکافه ب از

هم   م یهم باشد. ابراه یکه برف داشته باشد. چا ییراه پل خواجو از کدام سوست؟ همان پل خواجو یدانی م

باشند که تو آرام   دهی خواب ی جور هابچه هم باشد و  یقی . صبحانه هم باشد. موس یداشته باش  یاباشد. گمشده

   ی آرام حرف بزن

 هزاوه  یمهدو رضا


